
 
 

 

 

 

 

  

 چكیده
 هایو جلوه هستی کلِ  از ویژگیِ این عناصر متقابل که برگرفته هاست؛مملو از تقابل عرفان، دنیای

باشد، می مختلف روحی در شرایط و متفاوت عرفا شدید روحانی تجربیات و نیز حالات و آن متفاوت
قین، از جمله و ی حیرت است.داده سوق تقابل سوی زبان عرفان را برای بیان این حالت متناقض، به

های گونههای عرفانی و یکی از مراحل سیر و سلوک عارفانه است که در آثار شعرا و عرفا بهتقابل
اری سرشار از تجارب عرفانی این بعنوان شاعری عارف، با کولهاست. عطار نیز بهمختلف تجلّی یافته

ه است. این مقاله کوشیده است ای صریح و روشن در آثارش منعکس کردگونهدو موضوع مهم را به
حیرت و یقین را در انواع غزلیات عطار به تصویر بکشد. حاصل جستجو این است که نزد  تقابل

قین به حیرت، یقین حاصل شده وار است که در سیر از یعطار، حیرت و یقین دارای حرکتی دایره
حیرت در ۀ یقین الهی، اعتراف به کشاند. زیرا، آخرین مرتببرای عارف، در نهایت او را به حیرت می

ای گرد آمده و با روش های پژوهش به شیوۀ کتابخانهباشد. دادهبدیل میبرابر آن هستی مطلق و بی
 تحلیلی و توصیفی پردازش شده است.

 های دوگانه، حیرت، یقین، غزلیّات عطّار.عرفان، تقابلها: کليد واژه
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و  هستی کلِ  از ویژگیِ این عناصر متقابل که برگرفته هاست؛مملو از تقابل عرفان، دنیای     

 در شرایط و متفاوت عرفا شدید روحانی تجربیات و نیز حالات و آن متفاوت هایجلوه

 سوق تقابل سوی حالت متناقض، به باشد، زبان عرفان را برای بیان اینمی مختلف روحی

دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن و در اصطلاح آن . تقابل در لغت به معنی داده است

اند، در شعر یا نثر به کار م با هم در تناقضاست که کلماتی را که از لحاظ ساختار یا مفهو

رسد. بشر نخستین، می ریبش اولیۀ زندگی به دوران برند. مانند: نیک و بد. خاستگاه تقابل

همواره از   شر  و  خیر  میان  کشمکش  است.  برده  بهره  هاتقابل  از  خود  پیرامون  بهتر  شناخت  جهت

 و اندیشه ذهن، جای جای رو، تقابل درموضوعات قابل توجه انسان بوده است. از این 

نی دارد. در  ریشه در ثنویتِ آیین زروا های دوگانه،است. تقابل یافته حضور آدمیان باورهای

هابیل  شود و نبرداهریمن دیده می و اهورامزدا میان تعارض و تقابل و تنازع ایرانی، اساطیر

 های دوگانه در متون اسلامی است. نمونۀ تقابلترین  نیز از کهن(  نماد شرّ)قابیل    و(  خیر  نماد)

 را آن حمصطل معنی به عرفان، و شهودی معرفت اساس شهود و کشف که جایی آن از     

 عرفان  بیان و زبان. کندمی سرایت هم عرفان زبان به آن در تناقض است وجود داده تشکیل

 خاستگاه است. محسوسات جهان با متناقض و توصیفات متضاد همه شطحیات، ویژه، به

است.«  خلق و حق یا کل و جزء جایی به جا یا شهادت و غیب عالم جایی به جا »غالباً شطح

از  چون  و  آورده اند  زبان  به  مستی و  سکر  حالت  در  عارفان  که (338:  1375 )شفیعی کدکنی،

رو، از این. کشاندمی تناقض به هم را آن خوانندگانِ از بسیاری است فراتر عقل محدودۀ

 قرار یکدیگر مقابل در ظاهر در آنان احوال  و مقامات و عرفا اصطلاحات و مفاهیم از بسیاری

بهتر و  شناخت سبب عرفا زبان در های موجودنماها و تقابلقضنامت شناخت بنابراین. دارد

 شود. می است، شهودی ناب هایتجربه از متأثر که هاییاندیشه ویژه به آنان هایاندیشه بیشتر

 پیرامون همه عطار اشعارغزلیات عطار، این شاعر عارف نیز از این قاعده مستثنی نیست.        

 رموز عشق، بیان هدف عطار، در واقع است. حقیقت طریق یقدقا و رموز و عرفانی عشق

 در همواره که است ییدرد کشیده عاشق نامرادیِ و دردمندی حتّی و شور، شوق ها،جذبه

ایستد. وی جهت نمی باز از طلب گاههیچ ولی است ساز و سوز در معشوق اشتیاق وصال 
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-حیرت و یقین، از جمله تقابلده است. ها بهرۀ فراوان بربیان شوق و اشتیاق وصل، از تقابل

 هایی است که در غزلیات عطار نمود فراوان دارد.  

حقایق هستی است. دلیل حیرت، در ابتدای حیرت، ناشی از عجز بشر از درک اسرار و      

سلوک، عظمت هستی و حقارت انسان در برابر شناخت حقایق سلوک است. از سوی دیگر، 

همچون  متضاد و متناقض متقابل، ظاهر به هاییمقوله با خود هایفهمکاش در عشق طریق رهرو

مواجه  دیگر متقابل هایمقوله از بسیاری و کثرت، و وحدت بقا،  و فنا رجا، و  خوف درمان، و درد

نیست و  آسان برایش دیگری، به آن ترجیح و تقابل طرفین از یکی گزینش ابتدا، در که شودمی

 شود. گی مبتلا میناگزیر به حیرت و سرگشت

رسیدن به یقین هم که به معنی باور و ایمان عمیق قلبی و واردی است از حق بر قلب عارف   

ها و چون و چراها از وجود اوست، آسان نیست. بالاترین مرتبۀ این که سبب زایل کردن شک

وضوع مهم الله و بقای بالله است. بر اساس این دو تعریف، حیرت و یقین دو میقین فنای فی

تند که در ظاهر در مقابل هم قرار دارند. ولی از دریچۀ نگاه عطار، حیرت و یقین عرفانی هس

ای چرخشی میان عطار با جا به جایی طرفین تقابل، رابطه در تقابل یکدیگر نیستند. در واقع،

 گاهی   و  دوشیقین می  به  رسیدن  مقدمۀ راه  و  آغاز  طوری که گاه حیرت،نماید. بهها ایجاد میآن

ها در چگونگی کاربرد آن و یقین و حیرت تقابل مجال، این در .حیرت به رسیدن پلکان یقین

  در  یقین و حیرت تقابل بررسی پژوهش این هدف ترین،اساسی شود.غزلیات عطار بررسی می

های سبکی این بینی عرفانی و شناخت بهتر ویژگیجهان  آشنایی بیشتر با  جهت  عطار،  هایغزل 

های دوگانه و تضادها های تفکرّ خود، به اهمیّت تقابلآدمی از آغازین گامباشد.عر عارف میشا

دهد؛ های بسیاری را فراروی خواننده قرار میاندیشیده است. تأمل در دنیای عرفان نیز تقابل

ها برگرفته از حالات روحی متفاوت عرفاست و چون کشفیات و شهودات عارفانه این تناقض

عرفان هم به سوی تقابل و تناقض سوق یافته است. حیرت و یقین از جمله  اند، زبانضمتناق

های موجود در های عرفانی است که در غزلیات عطار، نمود فراوان دارد. شناخت تقابلتقابل

 شناخت  به  را  ما  است؛  شده  گرفته  کار  به  او  نظر  مورد  معنای  و  بینیجهان  با  پیوند  در  که  غزلیات عطار

   سازد. می رهنمون عارف، شاعر این بیشتر  و بهتر چه هر

 نماید. های عطار، ضروری میهای غزل جانبۀ تقابل همه و جامع بررسی رو،این از     
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 پيشينۀ پژوهش

توان اشاره های دوگانه با خاستگاه عرفانی در غزلیات عطار، به این موارد میدر مورد تقابل     

مقالۀ »فنا و  -2ین اوجاق علیزاده. عقل و عشق از دیدگاه عطار« از شه مقالۀ »تقابل -1نمود: 

نمای وحدت و کثرت در آثار مقالۀ »تبیین متناقض -3بقا از دیدگاه عطار« از مریم محمودی. 

 که شد یافت تیمقالا عطار، آثار در دوگانه هایتقابل باب در عطار نیشابوری« از تیمور مالمیر.

های دوگانه در غزلیات عطار نیشابوری« از روحانی که در آن مقالۀ »تقابل -1 از: اندعبارت

دوگانه  های»تقابل مقالۀ -2 است. شده بررسی غزل  یکصد در ادبی و معنایی واژگانی، هایتقابل

دویست غزل بررسی شده های معنایی در در غزلیات عطار« از فاطمه محسنی که در آن تقابل

های دیگر، پرداختن جامع و همه جانبه به تقابل حیرت و با نمونه است. تفاوت مقالۀ حاضر

کننده دارد و ثانیاً تاکنون، بینی عطار، نقشی تعیینیقین است که اولًا در ساختار اندیشه و جهان

و بسامد بالای پژوهشی در باب آن صورت نگرفته است. با توجه به مشرب عرفانی عطار 

ها جهت آشنایی بیشتر با قیقِ تقابلاو، تحلیل و بررسیِ د های عرفانی در غزلیّاتتقابل

 رسد. های سبکی وی ضروری به نظر میآبشخورهای فکری عطار و شناخت ویژگی
 

 روش پژوهش

روش های تحقیق با ای به دست آمده و دادهاطّلاعات این پژوهش به شیوۀ کتابخانه     

و یقین به کار رفته استخراج شده   ر آن حیرتهایی که دتحلیلی، توصیف شده است. ابتدا بیت

است.  های عطار، تحلیل و بررسی شدهها در انواع غزل و سپس نحوه و چگونگی کاربرد آن

جامعۀ آماری و قلمرو این پژوهش، کلّ غزلیات عطار و منبع استفاده شده دیوان عطار به سعی 

 باشد. ات چرخ می، انتشار1392ح مهدی مداینی و مهران افشاری، چاپ و تصحی
 

 مبانی تحقيق

 عرفان

  مکاشفات بر هـتکی با خداوند به ویژه شناخت و هستی شناخت هایراه از یکی رفانـع    

 مکتب یک شود. »عرفانمی وارد سالکان و شرایط خاصی بر عارفان تحت که است درونی

 رموز و مشکلات و امور حقایق شناخت و حق شناختن برای ژرف و متعالی فلسفی، و فکری 
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)سجادی،   شهود.« و کشف و اشراق راه از بلکه حکما، و فلاسفه طریق به نه هم آن است، علوم 

 این مبنای تریناساسی که طوری به دارد عرفان در سزاییبه نقش شهود و کشف ( 8: 1380

 حالت این حاصل است آمده عرفا کلام در چهآن تمام و دهدمی تشکیل را شیوۀ شناخت

 به مربوط است آنان مکاشفات و عرفا تجربۀ شهودی چهفردی است. آن و درونی صخا

 اسلامی عرفان دارد. »در طبیعی عالم با ایعمده هایحوزه تفاوت این و است متافیزیک حوزۀ

 بر مرد که گاهآن درخور توجه بوده و هست. و مهم ایمسأله مکاشفه نظری، و عملی از اعم

 در یافت دست مقاماتی و به حالات شود،می القا او به پیر و مرشد یوس از که ریاضاتی اثر

 (59: 1381واجد مکاشفاتی شده است.« )فعالی،  واقع
 

 هاي دوگانهتقابل

انداختن و در اصطلاح آن است که دو چیز را در مقابل یکدیگر تقابل در لغت به معنی      

اند، در شعر یا نثر به کار برند. مانند: تناقض کلماتی را که از لحاظ ساختار یا مفهوم با هم در

 بشری در  زندگی اولیۀ دوران از  تقابل و...  دشمن و  دوست روز،  و شب زیبا،  و  زشت بد، و نیک

 بنیادین ذهن  عملکردهای  از  »یکی  است.  یافته  حضور  آدمیان  باورهای  و   اندیشه  و  ذهن  جای  جای

مضامین، تنازع   ترینمهم  از  یکی  نیز،  ایرانی  اساطیر  در  (77:  1384  )برتنس،  «است.  تقابل  خلق  آدمی

 به اهمیت ایرانیان اساطیری و اوستایی عقاید در که و تعارض میان اهورامزدا و اهریمن است

 توجه گفت توانمی دارد. زروانی آیین  ثنویتِ در دوگانه، ریشه هایتقابل بنابراین، .دارد سزایی

 »انسان   و  است  بوده  پیرامونش  شناخت  برای  بشر  اصلی  رهایراهکا  از  یکی  دوگانه،  هایتقابل  به

 های تقابل  متافیزیک  در  ارسطو  مثلاً  است؛  برده  پی  های دوتاییاهمیت تقابل  به  کلاسیک  دورۀ  از

 فعال/  غیرطبیعی، طبیعی/ ماده، / صورت کند:می اعلام شکل بدین را اساسی

 (159: 1387ر، منفعل، کل/ جزء، وحدت / کثرت، وجود / عدم.« )چندل
 

 هاي دوگانه در عرفانتقابل

 کلِ  ویژگیِ از برگرفته که متقابل عناصر این است؛ دوگانه هایتقابل از مملو عرفان، دنیای     

  شرایط در عرفا متفاوت و شدید روحانی تجربیات و حالات نیز و آن متفاوت هایجلوه و هستی

 »متن   زیرا،  است.  داده  سوق  نماییمتناقض  و   تقابل  سوی  به  را  عرفان  زبان  باشد،می  مختلف  روحی
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 و تضاد تقابل، بر اغلب که متکثر تعیّنات میان وحدت کشف یا ایجاد برای است تلاشی عرفانی

 حاصل  محسوس  و  معقول   عالم  میان  برزخ   در  که  است  معرفتی  عرفانی  بینیجهان  و  استوارند  تباین

 میرسند  آشتی  دوگانه به  عوالم  آن  در  که  اندقائل  وجود  در  سوم  ایمرتبه  به  متصوفه  و  عرفا  شود.می

 وجود  هادوگانه  از  فهرستی  تصوف،  و  عرفان  مبادی  در  ترتیب،  این  به  یابند...می  پیوند  یکدیگر  با  و

 (130 :1388 )حیاتی، دارند.« عمودی ایرابطه هم با که دارد

 ها نه تنها نقضوزۀ عرفان تقابلاما تقابل در زبان عرفان، مانند سایر علوم نیست. در ح     

 کنندۀ یک مفهوم واحدند؛کنندۀ یکدیگر نیستند که مکمّل هم بوده و هر دو کنار هم کامل

رود. درواقع اجتماع نقیضین در عرفان محال نبوده مقدمۀ دیگری به شمار میطوری که یکی 

وردار است هم زمان، های انسانی در حدّ کمال برخو انسان کامل که از تمام صفات و ویژگی

های موجود در بنابراین شناخت تقابل .دارا بودن دو صفت به ظاهر متناقض را داردقابلیت 

 های ناب شهودیهای آنان که متأثر از تجربهر و بیشتر اندیشهزبان عرفا سبب شناخت بهت

 تقابل گاه ن،عرفا در زیرا، هاست.تقابل طرفین گرفتن قرار چگونگی دیگر، مسألۀ .شودمی است،

 را شاهدیم واردایره حرکتی یقین« و »حیرت تقابل در نمونه برای .یابندمی معنایی جابه جایی ها

موضوع  این حیرت. به رسیدن و یقین پلکان شودمی مقدمۀ رسیدن به یقینو  آغاز حیرت، که

 و ای اشتراکوجودی، دار حقیقتِ در و اندصوری هاتقابل عرفانی، در باور است که آن مبیّن

 شود. می بررسی عطار غزلیات در یقین و حیرت ادامه، تقابل در اتحادند.
 

 حيرت و انواع آن در عرفان 

جا که مفاهیم عرفانی برگرفته از آیات قرآن است، ابتدا به معنای حیرت در قرآن و از آن      

انسان را به حیرت و  شود. براساس آیات قرآن کریم، فقدانِ ایمان،حدیث اشارۀ اجمالی می

خداوند کسانی را که به لقای  (م یَعمهَُونَال ذینَ لَایرْجونَ لقَآءِنا فَیَطُغْینهِ) :کشاندسرگردانی می

 (11/ 10حق ایمان ندارند در سرکشی و طغیان رها کرده تا سرگردان شوند. )

عربی در تفسیر این فِیکَ( ابن در حدیثی از پیامبر )ص( آمده است: )اَللّهُم  زِدنی تَحَیُّراً     

  محال  وجوه تمام از را هاآن عقل که فرست فرو نزولاتی من بر »خداوندا است: آورده حدیث

 بداند.«  توست، صفات جلال و تو شایستۀ چه آن ادراک از را عجزش که این تا داند،می
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 (32: 1385)صادقی، 

تصوف، امری است که بر قلوب عارفان حیرت در لغت به معنی سرگردانی و در اصطلاح       

دارد. در عرفان، ها را از تأمّل و تفکرّ باز میشود و آنتأمّل و حضور و تفکر وارد میدر موقع  

شود. شود که باعث معرفت میای مطلوب از عالم غیب مطرح میحیرت به عنوان وارده

او را متحیرّ گرداند. در طوفان ای است که بر دل عارف درآید از راه تفکر، آنگه  »حیرت بدیهه

 (331: 1375جادی، تد تا هیچ باز نداند.« )سفکر تو معرفت اف

حیرت  چگونگی. اندر دیگر و هستی اندر »یکی دانند:می عنو دو را حیرت عرفا از برخی     

اند یا دَلیلَ اندر هستی، شرک باشد و کفر و اندر چگونگی معرفت و از آن بود که گفته

 (142:  1384هجویری،)راً« یِّرین زِدنی تَحَیُّالمُتحَِ
 

 يقين در عرفان

اند: آورده آن برای عارفان که معانی و تردیدناپذیراست و عمیق باور معنی به لغت در یقین،     

چیزی است که  -3مکاشفه.  -2واسطۀ ازالۀ هر گمانی است. تحقیق تصدیق به غیب به -1

اهدۀ غیوب به کشف قلوب مش -6ظهور نور عینیت. -5هده. مشا -4قلوب ببیند و نه عیون. 

  (804 :1375 )سجادی، افکار.« مخاطبۀ به اسرار ملاحظۀ و

اطمینان قلبی است که از معرفت عمیق و حقیقت کشف شده   و  آگاهی حالت یقین واقع در      

 حقیقت نور »ظهور از است عبارت یقین عرفانی در متون .گیرد بر وجود عارف سرچشمه می

 شهادت به بشریت استار کشف حالت در

رسیدن به مرتبۀ یقین به معنی  (75: 1372وجد و ذوق نه به دلالت عقل و نقل.« )کاشانی، 

زداید. »شیخ جنید هایی است که شک و تردید را از وجود سالک میدرک حقایق و ناشناخته

رضت از ین آن است که معاعطا معتقد است یقکند و شیخ ابنبرخاستن شک ذکر مییقین را 

وی زایل گردد بر دوام وقت یعنی چون بنده را یقین درست شود مر او را بر حق تعالی 

اعتراض نماند نه به سؤال و نه به ردّ بلا و هیچ چیز او را از جای نجنباند و وقت وی دایم 

استوار  عالی شهودات و کشف پایۀ بر یقینی چنین (317 :1388 رین،)گوه گردد.« معنی این بر

اند بزرگان است؛ در رسالۀ قشیریه آمده: »سهل گوید: ابتداء یقین مکاشفه بود و از بهر این گفته
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یکی  (272 :1379 )قشیری، مشاهدت.« و  معاینت آن از پس و "یقینا ازدت ما الغطاء کشف لو"

 مرتبۀ  معنا،  این  در  یقین  اوست.  حضرت  در  بقای  و  دوست  آستان  در  فنای  یقین،  مراتب  بالاترین  از

الیقین قائلند. الیقین و حقعین الیقین،علم درجۀ سه یقین برای عرفا .است عرفانی احوال  نهایی

الیقین الیقین علم معاملات دنیاست به احکام اوامر و از عین»پس مراد این طایفه بدین علم

یت اندر بهشت و الیقین علم به کشف رؤحال نزع و وقت بیرون رفتن از دنیا و حقعلم به 

 (557: 1384اهل آن به معاینه.« )هجویری،  کیفیت
 

 حيرت و يقين در عرفانتقابل 

حیرت، احساس شگفتی و عجز در برابر اسرار و دقایقِ حقیقت است و یقین، ایمان و      

شود و او را به توحید کامل حقایقِ برتر در وجود سالک میباور قلبی است که باعث کشفِ 

دهد این دو موضوع در تقابل و تضاد، هم معنا ریف حیرت و یقین نشان می. تعارساند می

شوند. در کتب عرفانی آمده است: »حیرت اندر هستی، شرک باشد و کفر، و اندر چگونگی،   می

رت نگیرد و اندر چگونگی وی عقل را معرفت؛ زیرا که اندر هستی وی، عارف را شک صو

 (402: 1384 )هجویری، وی.« کیفیت در حیرتی و  حق وجود در یقینی جااین ماند نباشد. مجال 

نمای که آمد، تقابل و تناقض در عرفان، متفاوت با دیگر علوم است. قضایای متناقضچنان 

روند و یکی مقدمۀ شمار میکنند بلکه مکمل هم به عرفانی نه تنها یکدیگر را نقض نمی

هاست به این معنا که تا گونه تناقضای از اینشود. تقابل حیرت و یقین هم نمونهدیگری می

حیرتی به عارف دست ندهد او تکاپویی برای رسیدن به منتهای حقیقت و معرفت به اسرار و 

روحانی اوست. در   هایبسیاری از غزلیات عطار، حکایتِ تجربه  کند.های هستی نمیناشناخته

شود تقابل حیرت و یقین، گاه با میاین شهودات معنوی که عارف با حقایق گوناگونی مواجه 

شود و عارف با بیان ادامۀ  حقایق وارده بر قلب خود می ر عارف آغازبیان وادی حیرت و تحیّ 

رود پیشتر میکند اما هرچه رسد و گاه عطار با یقین شروع به وصف حقیقت میبه یقین می

 گردد. رتر میبر آن، متحیّ تر و در برادر برابر عظمت حق، عاجزتر و از توصیف آن ناتوان

 فنا مرتبۀ به رسیدن پل حیرت، است؛ فنا هفتم وادی و حیرت ششم وادی عطار،الطیرِ منطق در    

یقینی، حیرت   چنین  به  یابیدست  است.  یقین  درجات  والاترین  از  یکی  فنا  آمد،  طورهمان  و  است

 کند. ند میبرای عارف، خوشای -ای از حق بر قلب استکه آن هم وارده -را 
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 طارعغزليات 

ترین مراحل تکامل غزل عرفانی در ادب پارسی به شمار های عطار، یکی از مهمغزل      

بیانگر شویم که های عطار با نوعی سرگذشت یا واقعه، روبه رو میآید. در اغلب غزل می

گون غزل رو در دیوان عطار شاهد انواع گوناباشد. از اینتحولات روحی و درونی شاعر می

های عاشقانه، عارفانه و قلندری توان به سه دستۀ غزلهای عطار را میبه طور کلی غزل   هستیم.

 سخن است، عطار روح و قلب تجربۀ که واقعی عشقی از عطار، عاشقانۀ هایغزل تقسیم کرد. 

 صورت به هاآن در عشق بلکه نیستند، انگیزخیال  بودنشان، عاشقانه وجود ها باغزل  این گوید.می

 را  عادی  عشق حتی  او  است. لطیف  و  روحانی  امری عطار عشق  است.  نمایانگر محسوس  واقعیت  یک

 های عاشقانهبا غزل  مقایسه در عطار عارفانه هایغزل  کند.می تبدیل روحانی و ماورایی امری به

ه را نندخوا و گوید می سخن خود عرفانی از تجربیات هاغزل در این عطار دارند. حجم بیشتری

 و نمایدمی دشوار هاآن درک و فهم رو،این کند، ازمی رو  رو به از ذهن و دور تازه با تجربیات

های عطار است. در   عارفانه  اصلی  عنصر  پارادوکس تفسیرند.  و  شرح  نیازمند  هاغزل  این  از  بسیاری

 شود.نما و پارادوکس دیده میگوناگون متناقض ها انواععارفانه

 به را شاعر ابعاد هنری که دارد وجود نوعی قلندریات غزلیات عرفانی عطار، اندر می     

 القاء جهت در را او عرفانی دیدگاه و تفکرات خاص، بنیاد ایگذارد که به شیوهنمایش می

 زبانی امکان این عطّار، قلندری -ملامتی هایگذارد. غزلنمایش می به گونهملامتی هایاندیشه

 تصویر به آن در رمزی زبان به وی عرفانی و تجربۀ شهودی که هم آورده همفرا را بیانی و

 است. یافته انتقادی -کارکرد اجتماعی هم و شده کشیده

 بحث 

 عوامل حيرت در غزليات عطار

رود و کاربرد فراوان در حیرت یکی از هفت وادی سلوک در اندیشۀ عطار به شمار می     

گردد. ر، برخی عوامل باعث ایجاد حیرت در وجود سالک میغزلیات عطار دارد. از نظر عطا

اند که ترین دلایل ایجاد حیرتطبق این بررسی در غزلیات عطار، عشق، عجز و تناقض، مهم

 شود.رداخته میدر ادامه به آن پ

 است.  شده  خلاصه  آن  در  عرفان  گسترۀ  تمام  که  است  بزرگی  حقیقت  عشق،  حيرت:  و  عشق     
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قل بشری حقیقت رازناک بزرگی است که مقصود عارفان م و ماورای عین حقیقت عظیا

رسیدن به انتهای آن است. زیرا، عرفان اسلامی بر پایۀ محبت دستوار گشته است. عطار عظمت 

داند که عارف در برابر آن دچار حیرت ترین دلایلی میراه پر تب و تاب آن را از مهمعشق و  

چون شرابی است که عارف را مست و سرگشته ظمت آن همشود و ناشناختگی و قوّت و عمی

 کند: می
   

 حـیرت جانست و سـودای دلست  سرّ عشقت مـشکلی بس مشکلست         

 (1، ب79، غ 1392)عطار، 
     

آورد،  کم در ابتدای سلوک از آن سر در نمیعشق راز بزرگی است و چون عارف، دست    

 :      ددگردر برابر آن دچار حیرت می

 خبر و حیران شدخرد و بیو بی خودبی    هر که از ساقی عشق تو چو من باده گرفت          

 (3، ب261)همان، غ 

 کشد: می  تصویر  به  گونهاین  را  عشق  برابر  در  خود  حیرانی  او  است.  دردمندی  و  حیرت  اهل  عطار،

  ماندم تر فروو هر روز حیرانز حیرانی عشق تو خلاصم کی بود هرگز      که از عشقت به ن

 (2، ب515)همان،غ 

 این زندگی در آن اهمیت و دهدمی ارائه عقل از عطار که تعاریفی همۀ با حيرت: و عقل      

 آید،می میان به معرفت کُنه به رسیدن و عشق سخن از که جاآن اما کند.بشر، بیان می دنیایی

 شود: یران میدهد و حاز دست  می را خود توانایی عقل،

نیابی به عقل سرّ مـعمای عشقباز     عقل کجا پی  برد  شیوۀ سودای عشق    

 (1، ب458)همان، غ

است، عقل دچار حیرت و  شده مطرح هم کنار در عشق و عقل کجا هر عطار در غزلیات     

 سرگردانی شده است: 

 گشت جنون خلاصه نیز جان                                    گشت عقل سرنگون عشق تو در

 (1، ب131)همان، غ 

 عشق مـحکم  اساس  کمال  در              عقل        اس محکمـاس شد سرنگون

 (11، ب455غ)همان، 
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قل  است ـای لایعهـدایماً دیوان         ق تو یافت        ـعقل تا بوی میِ عش  

 (2، ب79)همان، غ 

  دـبرنکش لـرازوی عقـه ت ـب          معشوقی چون تو عشق هیچ کس

 (1، ب276)همان، غ 

 داند        یـل کـتو عق قـعش وزن

 

 مـختصر نکشد عقل تو، عشق        

 (12)همان، ب

 شود. خواهد با عقل، حقیقت را بشناسد، دچار حیرت میپس، هر زمان عارف می     

 الهی عنایت مشمول  باشد که سلوک از ایمرتبه و گام هر در حقیقت طریق سالک :حيرت و عجز

 و کشف این عظمت شود.می وارد او قلب بر حق سوی از شهودهایی و کشف و گیردمی قرار

کند، هرچه می عجز احساس آن شناخت از امر ابتدای در عارف که است ایگونهبه شهودها

حیرت  شود.می ودهافز او حیرت بر لحظه هر و شودمی مواجه تریعمیق حقایق با رودمی پیشتر

ناشی  حقیقت، شناخت و معرفت از انسان ناتوانی و عجز از که است حیرتی عارفان، مطلوب

ای برای درک حقایق و چرا که اظهار عجز و تمنا در برابر حقیقت لایتناهی، مقدمهشده باشد 

بر ی  ترتلاش برای فهم اسرار ناشناخته است و در مسیر چنین تکاپویی است که حقایق عظیم

 شود.  قلب او مکشوف می

 رسیدن برای رفتن را به عارف که است مطلوب زمانی عجز، از ناشی حیرت عرفا، عقیدۀ طبق     

 وادار کند و او را از سلوک باز ندارد بلکه او را در دریای حقیقت غرق سازد:   

  شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم             دانم کجا پیدا شدم                                گم شدم در خود نمی

 (1، ب508)همان،غ         

حقایق  مشاهدۀ بردمی فرو حیرت در را سالک که عرفانی پرتوهای دیگر از حيرت: و تناقض

دلیل  به است نرسیده تکامل مرحلۀ به هنوز که سالکی است. متضاد و متناقض متقابل، ظاهر به

ن بر دیگری برایش آسان نیست، در برابر این ز طرفین تقابل و ترجیح آآن که انتخاب یکی ا

 از  ها،آن   حقیقت  درک  و  عرفان  متقابل  و  متناقض  هایمایهبُن  شود.می  متحیّر  هاتناقض  و  تضادها

کند میانِ می شهود را خداوند بزرگی عارف، وقتی عرفاست. ذهنی هایمشغولیت ترینعمده

 کثرت و وحدت و آخر و اول  باطن، و ظاهر نبود، و  بود بقا، و فنا ،نیستی و هستی خلق، و حق
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 شود: دارند، دچار سرگردانی و حیرت میکه هم زمان و با هم تحقق 
  

 صد هزار  اثبات در  محو  ای  عجب                 صد  هزاران  محو در  اثبات  هست     

 (4، ب13، غ1392 عطار،)

                     صفات تو دایم  ام از ذات و ازعجب بمانده

 نگنجی     کون دو درعرصۀ که تو گوهری چه

           

کز آفتاب هویداتر یا گر چه نهانی نه       

 زجهانی برون تو و پرُگشت زتو جهان همه در

 (4-3، ب826)همان، غ       

 نه  جانی و  نه غیر از جان چه چیزی       

 ندی       ز پیدایی خود پنهان بما

 به   نه در جان نه برون از جان کجایی       

 چنین پیدا چنین پنهان کجایی       

 (3-2، ب 862غ)همان،

 مراتب يقين در غزليات عطار

تنگاتنگ   ایرابطه  خداوند،  حقیقتِ  و  یقین  و   بقا  و  فنا  و  یقین  عشق،  و  یقین  میان  عطار،  غزلیات  در      

 داند: را از مراتب یقین می وجود دارد. عطار این موارد

توان از آن سخن گفت، یقینِ معرفتیِ اولین مرتبه از یقین که در عرفان میيقين و عشق:   

قلبی  اطمینان و یقین همین اساسِ بر است. چیز یک یقین و عشق یعنی است. عشق بر مبتنی

یشۀ بررسی انددهند. در است که عارفان، تصوف عاشقانه را بر تصوف زاهدانه ترجیح می

 هاعقل و درماندگی و حقارت آن در مقایسه با عظمت عشق در بسیاری از غزل عطار »نقد 

 ( 92: 1380طرح شده است.« )پورنامداریان، 

  شود یقینت که جز عاشقی خرافاتست        اگر دمی به مقامات عاشقی برسی           

 (7، ب46، غ1392)عطار، 

 گذرد: می فنا از دوست، حضرت  در جاودانگی و حقیقت به رسیدن راه که داردمی تأکید عطار     

 زان راه هوا تا کی راهت به خدا این است است   این  بقا  دوستای  هستی  این  از  شو  فانی

 (1، ب95)همان، غ        

مرحلۀ والای یقین، فنا شدن است. بقا در وصال دوست با فنا شدن حاصل يقين، فنا و بقا: 

مطلوباتی  و عارفانه هایتجربه که است سخن این بیانگر عطار آثار از برآمده اندیشۀ .شودمی
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که  است روحی هایتجربه خلال  »در و رساندمی یقین به را او شودمی وارد سالک قلب بر که

)پورنامداریان،  کند..«می پیدا تحقق نقل احکام و عقل برهان واسطۀبی بخش،رهایی یقینی به وصول 

 :ع تفکر عرفانی، فنا به منزلۀ بقا و رسیدن به حقیقت است( در این نو15: 1380

 که گرد  دایرۀ نفی عین اثباتست        به کوی نفی فرو شو چنان که برَ نایی       

 (11، ب46، غ1392)عطار،        

  ماتست که شاه نطع یقین آن بود که شه          اگر چه پاک بری مات هر گدایی شو       

 (14)همان، 

 چوگوی  میدان این از آیی برون گر پا و سربی

      اندپوشیده  در الغیبغیب به چون عینت عین

 توست چوگان خم در گویی هست گر ابد تا

 توست  جاویدان غیب عینت که دانمی یقین پس

 (9-8، ب 41)همان، غ    

رت دوست به منزلۀ کشف و دریافت در حضبقای يقين و حقيقت خداوندي: نزد عارف،   

صفات و  همۀ منشأ که خویش در نامتناهی وجودِ این کشف» و است یقین به رسیدن و حقیقت

 حقیقی توحید به نیل ندارد، وجود هیچ او جز که این دریافتن و است سالک حرکات و افعال 

 (216: 1382است که به هیچ زبانی قابل بیان نیست.« )پورنامداریان، 

 منتها دربنابراین، بالاترین مرتبۀ حقیقت دریافتن این نکته است که حقیقت خداوندِ بی      

شناخت آن گنجد و انسان به دلیل عدم احاطۀ کامل بر او قادر به  دایرۀ ادراک هیچ بشری نمی

 گاه که به هر صورتیباشد. »حق مطلق قابل رویت نیست و آنگونه که هست، نمیحقیقت آن

تصویر نفس  تجلی، صورت این و اوست تجلّی صور از یکی کندمی تجلّی شرایطی هر رد و

کننده است و خدایی است که تنها برای نفسی که به مرتبۀ مشاهده حق رسیده در یکی مشاهده

 (120صور بی نهایت خود متجلّی و قابل رویت شده است.« )همان، از 

     پدید لگهمنز نیست چون روم چون وصلش راه

 هست گنجی در دو عالم مانده پنهان تا ابد      

           

  نیست دیدار درون در  چون  زنم چون  در بر حلقه

 چه گوهری تو که در عرصۀ دو کون نگنجی    

 (4-3، ب826)همان، غ       

اصل تمامی که  داندنیافتنی می عطار یقین را بسیار مهم و با ارزش و آن را گنجی دست      

شود »پس از ورود یقین بر سالک منزل ها و آخرین حالی است که بر سالک وارد میحال 
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کند و عقل اجازۀ رسد. عشق، درون سالک را به کلی از غیر خدا پاک میاحوال به پایان می

 ( 12: 1389ورود به سرزمین یقین را ندارد.« )میرباقری فرد، 

 رويکرد عطار به حيرت و يقين

 را  عطار  روحی  تجربۀ  عمق  و  هوا  و  حال   تازگیِ  کدکنی،شفیعی  يقين:  به  حيرت  از  حرکت      

حاصل  کل، در غزل  »هر دهدمی نشان را خود او، هایغزل  اغلب در که داندمی برجسته نکتۀ

کدکنی،  شفیعی) کهکشان.« به ذرّه  از و  ذرّه  درون به سفر است رفتن فرو خویش در نوع یک

 گذر عطار نهفته استهای لای غزل های عمیق که در لابهدر بررسی این تجربه (61: 1380

 سرگردان است.« حقیقت جستجوی در »عطار است. شده تصویر یقین به حیرت از عارف

حقیقت است  منتهای یافتن دنبال  به عشق مسیر در گرفتن قرار با و (14 :1382 )پورنامداریان،

سالکی شود که درک برخی از آنان برای ات عرفانی مواجه میدر این راه با شهودات و تجربی

 ناشناخته دلیلبه هادشواری این نماید.که هنوز به انتهای مسیر تکامل نرسیده است دشوار می

ها متحیرّ و سرگردان در برابر آن سالک که است معرفت رازهای و اسرار بودن متناقض و

ای ماند و حتی این حیرت را واردهو عجز باقی نمیشود. اما رهرو حقیقی در مرحلۀ یأس  می

رود؛ این تلاش و تمناهای دنبال یافتن حقایق پیش میچنان به  داند و هممطلوب از خداوند می

ها را از مقابل چشمان ها و حجابسالک، وی را مورد عنایت بیشتر الهی قرار داده، پرده

شود؛ عطار معتقد است راه یقین می و متجلّیبر ا آفرینبینِ او کنار زده و حقایق یقینحقیقت

 گذرد:ز حیرت میا

 همچو من و همچو تو حیران کند... عشق رُخش بس که در این دایره          

 جمله اسلام پـریشـان کند... زلف پریشانش  به  یک تار موی           

 کند نها جمله پُر ایمابتکده ای           لیک ز عکس رخ او ذره

  (4، ب312، غ1392)عطار،  

 توشۀ  این راه  جز فنا  نتوان  کرد          خودیست راه خرابات        گم شدن و بی

 (5-4، ب 213)همان، غ 

 وعــدۀ  اثـبـات  او  وفـا نـتـوان  کـرد  هر که ز خود محو گـشت در ایـن دیـر 

 سـر و سـامـان شدم حـیـرت بـیز  مـن  چـون سر و کار مرا سـامـان نــمـانـد 
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 کـز  کـمال  حـسـن  او  حـیـران شـدم   عـاشـق  صاحب  جمالی  شـد  دلــم 

 مــدتـی غـمــخــوارۀ هــجـران شـدم  چون  نبودم  مــرد  وصلـش  لاجـرم 

 جـان و دل دربـاخـتـم سـلـطـان شـدم   رنـجـی کـشـیـدم در جهـان  مـدتـی

 (6-2، ب312غ)همان،  

وارد  عارف قلب بر که ایعالیه شهودات و الهی معشوق وصف :حيرت به يقين از حرکت    

ها در وادی عرفان ترین مضامین غزلیات عطار است. عطار که سال شود، یکی از برجستهمی

معارف  و حقایق شرح به قلبی یقین و اطمینان با الهی هایعطیه چگونگی بیان در است زیسته

پیشتر  هرچه اما گوید.می سخن معرفت کرانگیبی و عشق عظمت از و پردازدمی عرفان دیوا

ها تناقض در و  خارج زبان  طبیعی هنجار قلمرو از سخنش» کندمی بازگو بیشتر  را حقایق و  رودمی

عطار با اظهار عجز در  (51: 1380گردد.« )پورنامداریان، رانه سرگردان میعهای شاو ابهام

 برابر در و کندمی بیان بشر، درک قدرت از خارج و ناشدنیوصف را او خداوند، عظمت برابر

خود، مقام بالاتری از یقین است  حیرتی چنین اما شودمی حیرت دچار ماورایی حقیقت این

رسیده است و آن این که خداوند حقیقتی است که چراکه عارف به والاترین درجۀ حقیقت، 

عنایتی از   هم  آن   که  حیرت  و  عجز  اظهار  جز  و  کند  درک  تواند،نمی  هست  که  گونهآن   را  او  انسان،

 داند: قراری و حیرت میای ندارد؛ عطار نهایت یقین را بیتوجهات الهی است چاره

 بـه هـر گـامـش تـحـیـر بـیـشـتـر شـد  در ایـن منزل کـسـی کـو پیـشـتـر رفـت          

 (9، ب255، غ1392)عطار، 

 دانمکنون عاجز فروماندم رهی دیگر نمی  راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو           هر  به  

 (4، ب564)همان، غ

 دانمنمی دلبر از دل  بردم نظر بسیاری که  دلبر          در گشتگم  چنان همدردم بود کاو دلی

 (            7)همان، ب

 دریافت این اگر حتی نیکوست رسد دوست از چه آن هر عرفان در حيرت: خوشايندي قين،ي  

ها با سوز و درد و حسرت و غم همراه باشد. چنین برداشتی از ایمان و یقین کامل نشأت 

معشوق،  وصال  راه در استقامت و صبر این برد؛می رضا و صبر مقام به را عارف که است گرفته

د و شور عارفانه همراه با همۀ دردناکی چون از سوی حضرت دوست است رهرو را با وج
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تابیِ قراری و بیبی از هرگاه عطار نامید؛می خوشایند عارف برای را دردها هاحیرت و کندمی

ها و داند و دردها، حسرترا به عنوان مطلوبی از جانب حق میگوید آن حیرت، سخن می

 کند. ای برای درک بهتر ماهیت عشق و معرفت بیان میها را وسیلهحیرت

 دل ز عشقت آتش افشـان خوشتر است     عشق تو  بر جـان خوشتر اسـت           ش آت 

 زانکه درد  تو ز درمان خوشـتـر اسـت درد  بر  من   ریز  و  درمانـم  مکــن        

 تا قیامت مست و حیران خـوشـتـر اسـت هر که خورد از جـام عشقـت قطـره ای        

 (3-1، ب61)همان، غ

 کـه  تـرا  سـود  از  ایــن خــریـد آیــد بفـروش، جملـه حـیـرت  خـر                                      قلعـ

 (4، ب359)همان، غ          

 هاي عطارحيرت و يقين در انواع غزلتقابل 

 -   تیسه  همۀ  که  این  از  عطار  است.  انسان  از  عطار  رتـحی  ها،غزل   این  در  عاشقانه:  هايغزل   

در برابر عظمت خدا سرگشته و سرگردان هستند اما انسان که سرشتی خدایی    -چرخ و آفتاب

 اند و سرگشتۀ اویند، چنان کور شده است کهدارد و حتی ملائکه بر او سجده کرده

 بیند: جز دنیای مادی را که در آن اسیر است، نمی

 توست سرگردان چرخ و خاص معشوق تویی  پس  کرد         سجدهملائکوهمسرشتخداوندتهم

 (3، ب41)همان، غ

 با هزاران دیده دایم تا ابد حیران توست  کون                 دو  در  ذرهذره وتو کورخویشعجبای

 (12)همان، ب

 در دیدگاه او همه چیز در برابر عظمت خداوند، سرگشته و متحیر است: 

 دوستای در کوی هم فلک سرگشته  یست بـس زمـیـن از  راه  او  گـردهـم 

 (8، ب104غ )همان،

 تا قیامت سرنگون  بـر  بـوی اوسـت  آسمـان را از درش بـویــی رسیــد       

 (10)همان، ب

پردازد معشوقی که زبان و بیان عطار عطار، ضمن اظهار عشق، به وصف معشوق ازلی می   

 را سرگشتۀ خود کرده است: ت او همۀ هستی ها  و جمال طلعرا متحیرّ و زیبایی
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 گر همه چرخیست سرگردان بود   هر  که روی همچو خورشید تو دیـد        

 (7، ب343)همان، غ

 هـر که او ذره ای بـصـر دارد  خبـریـسـت       بیدر  جمالت  مدام   

 اردهر چه جز تست  مـختصـر  د  دیـدۀ  جان  که  در  تو حیرانسـت       

 دارد نتوانـد  کــه دیـــده  بـر  دیــد        هر کـه روی چو  آفتـب تـو

 (6-4، ب189)همان، غ  

 شود: قیامت معطوف مییقین عطار هم به یکتایی خدا، به مرگ و 

 بـبـایـد از مـیـان  شـدتـرا هـم  مـی  دان کـه چون  وقت اندر آید         یقـیـن می

 کـه همره  دور رفـت و کـــاروان  شد  ر گیـر         دی از ره ره ز سچـو بـاز افـتـا

 (9-8، ب264)همان، غ

 گر هزاران مـختـلف هـم بـر رسیـد                   پس یقین میدان که یک چیزست و بس

 (18، ب387)همان، غ

 عرفانی هایتجربه و حقایق درک از سالک ناتوانی و حقایق عظمت عشق، عرفانی: هايغزل  

دارد. در هایی است که عطار را به حیرت وا میمایهترین بُنهای دنیای عرفان مهمو تناقض

درست رسیدن به خدا، یعنی تصوف عاشقانه و عشق ورزیدن، فنا شدن نظر عطار، یافتن راه 

قینِ توحیدِ عالی و ی، الله مردان یقین و اعتراف به دست نیافتنی بودن حقیقتِ حقو بقای فی

لای غزلیاتش نشان های درونی عطار و عواطف عمیق عرفانی او در لابهکشمکشبرتر است. 

گاه که در مقام سروده است؛ آنر او غلبه داشته، شعر میدهد، عطار به مقتضای حالی که بمی

کند و در اوج تحیرّ خود به درک حقایقی حیرت قرار گرفته سخنش را با حیرت آغاز می

رساند. گاهی نیز با یقین به توصیف معرفت و حقیقت ه او را به یقین مید کیابدست می

یابی کند که دستین حقیقت، یقین پیدا میرود به اپردازد و در این میان هر چه پیشتر میمی

ای سرگردان و سرگشته بیش به معرفت والا دست نیافتی است و انسان در برابر آن قطره

های هر دو در غزلیات عطار به حیرت، که نمونه  به یقین و از یقینسیر عطار از حیرت    نیست.

عطار به حیرت همراه است. عطار در شود، همواره با نگاه خوشایند و مطلوب  بسیار یافت می

رسد و حیرت او از یقین او ناشی وار از حیرت به یقین و از یقین به حیرت میحرکتی دایره
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ته به مدارج والای عرفان است با باور قلبی به این که شده است. عطار که عارفی دست یاف

داند و به یقین می ای از عنایت حق بر قلب سالک است آن را مقدمۀ رسیدندهحیرت، وار

کند. زمانی که عطار، حیرت و یقین را در معنای عرفانی آن به کمال یقین را حیرت بیان می

 دارد: برد، سیر از یقین به حیرت نمود بیشتریکار می

 کاندر زبان نگنـجد گویم چگونه وصفت  وصلـت چگونه جویم کاندر طلب نیاید        

 زیرا  که  راه  کویت  انـدر نشان نگنجـد  هرگز  نشان  ندادند  از کوی تو کسی را         

 (3-2، ب173)همان، غ

مواره از خود شکوه های نفسانی با خدای خویش، هعطار هنگام واگویههاي قلندرانه: غزل 

اظهار عجز و تمنا و کند که نتوانسته است از خود فانیِ خویش، رهایی یابد و با میو گلایه 

 خواهد که او را از این سرگشتگی رهایی بخشد:می ابراز تحیّر و در برابر خداوند از او

 جدرمزی ز راز عشقت در صد زبان نگن  جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد          

 گه جمالت در چشم و جان نگنجدجلوه  جولانگه جلالـت در کوی دل نبـاشـد          

 اندیشۀ وصالت جـز در گمـان نگنجـد  سودای زلف و خالت در هر خیال ناید           

                 (3-1، ب172)همان، غ

 فروماندم خور وخواب ز رفتم فروخون  و خاکبه   توچون مضطرفروماندم                    کار در که دانی تومی 

 فروماندم ترحیران روز هر نو عشقت به از که  زحیرانی عشق تو خلاصم کی بـود هرگز         

 (3-1، ب 515)همان، غ

 شود: یقین به حیرت دیده میهای قلندری عطار است، سیر از های زیر که از غزل در نمونه 

 ز اربارب یـقین بـودم سر دفتـر دانـایـی  نشین بـودم         ودم سجادهدی زاهد دیـن ب

 (2، ب869)همان، غ

 کای عاشق سرگردان تا چـند ز رعنایی نـاگــه ز درون جان در داد نـدا جـانـان

 (6)همان، ب 

 فانی شو اگر مردی تا محـرم مـا گردی  هرچندکه پرُ درد یکی محرم مـا گردی        

 (9ن، بما)ه
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 ای چون تو به هر منزل وامانده بسیاری انی تو          ـخویش شـو از مستی تا باز نمبی

 سیـنـۀ او  ناریدر حـل پدید آمـد  در  شد            خودبی و بستدمی خویشیبی سر از پیر

 یارخم چو بنشست شد بیرون صومعه از هستی           از شد بیدار مستی از شد خواب در

 (10-8، ب796)همان، غ 

                

 گيرينتيجه

 به  عارف  یابیدست  مقدمۀ  حیرت  ای،مرتبه  در غزلیات عطار، در تقابل حیرت و یقین، در     

 حقیقت از یقین با عطار که حالی در دیگر ایمرتبه در ،(یقین به حیرت سیر از) است یقین

در برابر عظمت حق عاجزتر و از توصیف آن  درومی پیشتر هرچه اما کندمی سخن آغاز

 می افزوده او برحیرت مرحله به گردد و مرحلهتر و در برابر آن عظمت، متحیّرتر میناتوان

مرتبۀ یقین  به -یقین  مقدمۀ عنوان به -حیرت  با کهچنان(. حیرت به یقین از سیر)شود 

به یقین و از ، سیر عطار از حیرت افزاید. به دیگر سخنمی او اش، بر حیرترسد و یقینمی

وار و چرخشی از ای که این عارف وارسته در حرکتی دایرهگونهیقین به حیرت است. به

منظومۀ  در یعنی است. یقین از ناشی او حیرت و رسدمی حیرت به یقین از و یقین به حیرت

 شود. می مرتفع هانآ تقابلی هویت و رسندمی وحدت به اینقطه در یقین و حیرت عطار، فکری
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Review and analysis a contract between certainty and bewilderment in 

Attar`s Gazal 

Razee Shahrabadi 1,  Dr. Touraj Aghdaei2 

 

Abstract 

     Gnosis is replete with contrasts. due to These contrasting elements, 

which were ascribed to the Attribute of the entire universe and it`s various 

glories and also, sever and different spiritual mood And experiments in 

various spiritual conditions, gnosis language was directed toward 

specifying Thise contradictory state. bewilderment and certainty, are 

among gnostic contradictionsone and a Step toward gnostic manner and 

behavior, which have shone through poet`s and mystic`s poetry Variously. 

Attar, as a mystical poet, who is filled whit gnostic achievements and 

experiment, has Reflected these two magniflcent issues in his poems so 

noticeably. this articie is to demonstrate The contract between certainty and 

bewilderment in Attar`s Gazal (Poems). as a result of rummaging Through 

Attar`s poems, it is understood that certainty and bewilderment have a 

circular movement. Also upon Attar`s opinion, to reach mystic manner, the 

acquired certainty as result of bewilderment Eventually will astonish the 

gnostic, because, the last step to divinely certainty is confession to 

Bewilderment by absolute and incomparable God. Here, research data 

Have collected by analytical By library approach and have processed by 

analytical and descriptive mathods.                                                                                                                                 

Key terms: Bewilderment, Certainty, Gnostic, Attar`s Gazal (poems).    
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